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1541 پیغام عشق قسمت حسام ای آق  

 گنج حضور، بخش پنجم  991شمس ، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخلاصه شرح اب

 ۶5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نرفت  شانیزا ی در گوشِ کس  چیه

 طَمعَ آمد حجابِ ژرف و زَفت  نیکا

 : ستِبَر، درشت، فربه زَفت*

در مرکز و از آن انتظار    یزیگذاشتن چ  یعنی چراکه طمع    رود،ی فرونم   یذهنمن  یهااز انسان   کی  چیسخنان در گوش ه  نیا

 .است یو بزرگ  میضخ اریبس ۀ پرد ک یداشتن،  ی زندگ

 ۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را بندد طَمعَ از اِستماع گوش 

 را بندد غَرضَ از اطِلّاع  چشم

 دن ی: شناِستماع*

 : قصد غَرضَ*

اجازه    زها،یکردن چ  اد یخواستن از ز  ی زندگ  ی عنیو غرض    دارد ی بزرگان باز م  یهاحرف   دنیگوش انسان را از شن  طمع

 .دهد تیها توجه کند و اهمکند، به آن  دا یها اطلاع پآموزش  نی چشم انسان از ا دهدی نم

 

 

 



   

  

 

1541 پیغام عشق قسمت حسام ای آق  

 :  1 نکته

دنبال    ل یدل  نی. به هممیاخداوند است، گم کرده   ت ینهای جهان را که زنده شدن به ب  ن یمقصود آمدنمان به ا  ایما غرض  

  زهایاست که چ نیغرض و مقصود آمدنمان ا میکنی . درواقع فکر م میها هستخواستن از آن   یو زندگ زهایدست آوردن چبه 

 .شود  شتری ب مانی تا زندگ میدر مرکزمان بگذار  شتریرا هرچه ب

 :  ۲ نکته

 را  هاآن   شوند،  پخش   مولانا  اشعار  حضور  گنج  ۀخطرناک است، چون هرچقدر هم در برنام  یلیگذاشتن طمع در مرکز خ

کارمان   ۀجی. نتمی کنی آباد م  میکنی فکر م  کهیدرحال  م،یکنی م  بیآدمِ مغزخراب تخر  کیصورت  به   یذهن. در من میشنوی نم

 .میاکرده یکارکه ما خراب میروی نم  ت یبار مسئول ریو ز میکنیرا ملامت م یگرید دیآی بالا م  بیصورت تخرهم که به 

 ۲۳۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 اندشاه تا به گدا در کشاکشِ طمع  ز

 هاعشق، باز رهََد جان ز طمعْ و مطلب   به

را در مرکزشان   زهایچ  یعنیطمع گرفتار هستند،  یهاها، از گدا گرفته تا شاه، همه در مسائل و چالش صفر تا صد انسان  از

  ، ییعشق که فضاگشا  ۀل یوسجان انسان فقط به   نیبه خواستن زنده است. بنابرا  یذهنچون من   خواهند؛ی اند و مگذاشته 

 .شودیها رها مو خواسته  زهایخداست، از طمعِ چ با شدن مجدد  ی ک یعدم کردن مرکز، زنده شدن و 

 ۳۲۳۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وسوسه عشق است و بس  پوزبندِ 

 ست کسَ؟ وسواس را بسته   یکَ  ورنه
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جدا    ندهیو عشق است که گذشته را از آ  ییفکر بعد از فکر، فضاگشا   عی سر  اریقطار بس  نیا  ۀدارندوسوسه و تنها نگه   پوزبند

براساس    یذهنسرهم منپشت   یهاخواستن  نیا  تواندی م  یگم نشود. وگرنه چه کس   شیتا انسان در هپروت و فکرها  کندیم

 متوقف کند؟   ست،ی خراب  رون یو اجبارگونه را که انعکاسش در ب کنترل بدون  افکار ۀ وسواس و رشت نیا ،یسازسبب 

ها که با آن   میگذاری را در مرکزمان م  یادیز  یزهاینادانسته چ  شود، ی م  نیگزیعدم جا  یجادر مرکز ما طمع به   ی : وقت نکته

بدمان    ندیرا به ما بگو  رادمانیا  نی. اگر امیکنی و ناموس درست م  میکنی عادت م   شیاندلجاج   یخو  نیو به ا  میهست  دهیهمان

 .م یدانیم میکنی فکر م   یو از طرف  دیآیم

 149۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خصمِ پُرطمَعَ د یترازو د چون 

 بگذارَد و گردد تبَعَ ی سرکش

 ی : دشمنخصم*

ترازو ممکن است در ابتدا    ن ی. ]اشودی و تابع م  گذاردی خود را کنار م   یسرکش   ندیوجود ترازو را در عمل ما بب  یذهنمن   ی وقت

  ن یقوان  گر ید  ایقانون جبران، قانون صبر،  قانون مزرعه    تی. مثلاً رعادی آی باشد که از مولانا م   یذهن  یصورت الگوهابه   ی حت

 .[میریکار بگبه  زیخود را در پره  یو حداکثر سع  میدرست کن  « ی»قانون اساس ک یکاغذ  ی. ممکن است رویزندگ

 :  نکته

خودتان قانون    ی. خودتان برا دیخودتان ترازو درست کن  یبرا  دیانجام ده  دیکه نبا  ییاز کارها   ستیل  کیصورت  شما به 

 .دیکن ت یها را رعاکه آن  دیبگذار
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 1494 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یگر افزون ده ست،یترازو ن ور

 ش ی نگردد آگه  یقسَِم، راض  از

 هاها، سهم: قسمت قِسَم*

  شتر یو باز هم ب  شود ی نم   یاز سهم خودش راض   یهم به او بده   ادیز  کهنینباشد، ولو ا  ی ترازو و قانون  یذهنمن   یبرا  اگر

  ی اول برا  دیبا  یول   م،یادهیهرچند هنوز به حضور نرس  نیبهتر« است. ]بنابرا  شتری»هرچه ب  یذهنمن    یِ آگاه  رایز  خواهد؛ یم

 .[ میخود ترازو درست کن

کاغذ    یرو  دیبا  د،یکار کن  ایمعامله    یبا کس  دیخواهی مثلاً اگر شما م  کند،یکار م  یذهن  یهامطلب در مورد تمام من   ن ی: انکته

  د یبگو  یممکن است شخص   د،یاگر سرش را باز بگذار  ی ول   د یمشخص و اجرا کن  قاًیقانون جبران و حق هر دو طرف را دق

. چون با خودش فکر  ینوکر من باش  دیبا  عمر  ۀاصلاً هم  ،یهزار دلار بده  دیباکردم    ییکه تو را راهنما  یساعت   کیبابت  

احمق است و حساب و کتاب    کهی حق من است؛ درحال   نیهستم، پس ا  یو دانشمند  یبزرگ  ،ییبایز  نیمن به ا  کندیم

 .ست ی دستش ن

 1۳۷۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست؟ یچ زیلاست، زو پره دتیام چون 

 ست؟ یچ   زیطمَْعِ خود اِست  سِیان با

 : مونس، همدم سی ان*

  یی گشافضا   ؟ یکنی م  ی و دور  زیچرا از عدم کردن مرکزت پره  ست، ی رون یب  یزهایتو مرکز عدم و لا کردن چ  د یتنها ام  ی وقت

 ؟یکنی م زهیچرا با آن ست ست، ی تو به زندگ  دیام اورِیتنها دوست و 
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 :  1 نکته

  زهایو طمعتان از چ  دی. اگر امدیکنی م  زهیست  ی به زندگ  دتانیبا ام  د،یآوری را از ذهن به مرکزتان م  یزیچ  ک یهر موقع شما  

 .شود ی درون شما باز م  یقطع شود، فضا

 :  ۲ نکته

. اگر  شودی قطع م   دهد،ی که ذهن نشان م   یی زهایاز آن چ دمانیکه ام میرسی م  ی نش یب  ک یو به    یی جا  ک ی! ما به  دیتوجه کن

  د، یریبگ  یزندگ   دی توانی نم   ی ذهن  یزهایکه از چ  دیرس  دیخواه  جه ینت  نی به ا  نیقیطور قطع و  شما به   د،یرا بخوان  ات یاب  نیا

 .به عدم خواهد بود  دتان یپس ام

 1۳۷4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی ستی طَمعِْ تو آن ن  سِی ان چون 

 ست؟ یچ زیپره  نیا  ست،ی فنا و ن از

فنا    نیپس چرا از ا  ست، ی تو به زندگ  دیو دوستِ ام  ق یرف  ،ییشدن و فضاگشا  ستیعدم کردن مرکز، ن  یانسان، وقت  یا

ها به مرکز  و آوردن آن   زهایخواستن از چ ی طمع زندگ ی چرا وقت  یعن ی] ؟یکنی م زیشدن نسبت به ذهن، پره  ستیشدن و ن

 [ ؟ ییگشای و فضا را نم  یبندی را به خدا نم  دت یام د،ینرس یی طمع به جا  نیو ا ی را امتحان کرد

 11۳4 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دار؟ یب شودی کس نم کیز قافله  چرا

 طرّار؟  برََدی رَختِ عمر ز که باز م که

 : دزد طرّار*
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و بفهمد    ندی]تا بب  دزدد؟ی مرا کدام دزد م  یزندگ   ۀیسرما  نیکه از خود بپرسد ا  شودی نم   دارینفر ب  ک ی  یانسان   ۀ از قافل  چرا

تبد  دزددی را م  اش ی در درونش است که زندگ   یذهندزد همان من و ترس و حسادت    ی جاناتی به ه  لیو  همچون خشم 

 .[ کندیم

 :  1 نکته

عشق مرا    ، یو آرامش من را داشته باش  یو شاد   ی کن  یتا زندگ   دهمی م   ی من به تو زندگ  دیگوی هر لحظه خداوند به ما م

  ی لحظه سعبه من لحظه  ؟یخواه ی م  ی زندگ  زهایو از چ  یروی . چرا به خواب ذهن میببر  ضیو خودت هم ف   یپخش کن

  جانیه  ک یبا بالا آوردن    ای  دیکنی م  ی را زندگ  تانی شما زندگ   ست؟ ی چجواب شما به خداوند    ؟ی کنی چرا توجه نم  کنم،یم

 آن را بدزدد؟   یذهنتا موش من دیدهی اجازه م یذهنمن

 :  ۲ نکته

. هر موقع  کندی م  ل یشما را به خشم تبد  ی زندگ  یذهنمن   د، یشوی م  نی خشمگ  شما   موقع  هر.  دارد  موش   ما  درون   ۀ خان  نیا

شما را    یاریهش  ی ذهنموش من   نیا  د،یآوری را بالا م  یذهنمن  جانیه  کیهر موقع    د،یترسی هر موقع م  د،یکنی حسادت م

 دزدد؟ ی آن را دزد م  ای دیکنی م  یرا زندگ  تانی زندگ ایکه آ  دیکن یابی. شما  هر لحظه خودتان را ارزدزدد یم

 1۸۸۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زد یزر خواهد و خون ر زد،یز طمع خ گردن

 عاشقِ گلِ خوردن، همچون زنِ آبستن   او

 .خورندی زنان باردار گِل م ی است که بعض  یخوردن: اشاره به عادت  گِل*

. زر و پول  شودی در مرکز اوست و برحسب آن بلند م   یجسم   زیچ  کی علت که    ن ی. به اشودیانسان از طمع بلند م  گردن

تخر  زدیری م  خون   خواهد، یم کس کندی م  ب یو  مر  ی .  گذاشته،  را  طمع  مرکزش  در  و    ست ی ذهن  ض یکه  دردها  گلِ  و 
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  دیو حضور است، با  یدارد. اما  انسان آبستنِ زندگ   ل یدرست مانند زن حامله که به خوردن گِل م  خورد؛ی را م  های دگیهمان

 .نکند  ی خوارفضا را باز کند و گلِ 

 ۳۰۸۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست ی ز غم مُرده که دست از نان تُه  یا

 ؟ست ی ترس چ نیا  م،یغفور است و رح چون 

  یکنی شود، اگر واقعاً فکر م یکه دستت از نان ته   یترسی و م   یکشی دائماً غم م   ،یدار  یدگیکه در مرکزت همان  یکس  یا

 ست؟ یچ ی برا یذهنترس من نیا ؟یکنی نم  یی است، پس چرا فضاگشا میکه خداوند غفور و رح

 « یهندس تیب»

 :  1 نکته

  د، یاست؟! شما هم از جنس او هست  میخداوند غفور و رح  دییگوی . شما مگر نم ترسدی که در مرکزش جسم دارد، م   ی هر کس

در مرکز سبب انکار    زهای. گذاشتن چدیکنی»الََست« را انکار م  صورتنی در ا  د؟ یترسی پس شما چرا م  ترسد، ی خداوند که نم

 .ستمیمن از جنس خداوند ن کهنیا  یعن ی شود،ی اَلَست م

 :  ۲ نکته

 دیکنی را انکار م  نیهم ا  ی . وقتدیرحمت اندر رحمت است، چون شما از جنس او هست  فرستد،ی م   غام یهر لحظه خداوند پ

است که ما راه را    ن ینشان ا  خورد، ی بلا م   واریسر ما به د  کهن یما و ا  یها یمرادی که ب   دیتوجه کن  ی . ولکندی خداوند تبسم م 

 .است  میاو غفور و رح  رایز م،یترس داشته باش دینبا میست. ما از جنس او همیروی غلط م
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 : تشکر با

 هامتن برنامه  یسازخلاصه  کارگروه

 : حسامندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 991: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کر  یمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خلاصه نو با

انیپا



 

 

 

1541قسمت پیغام عشق   خانم لیلا  

 ششم گنج حضور، بخش   991 ، موضوع برنامه خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 4۲5مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نهندشب به هر خانه چراغی می 

 رهندتا به نورِ آن ز ظلُمت می 

ها نیز در  نور آن از تاریکی برهند. ]تمثیل این است که ما انسان  ۀوسیل کنند، تا به ای چراغی روشن می شب در هر خانه 

 کنیم.[ذهنی و هشیاری جسمی را روشن می ابتدا، چراغ تنمان یعنی چراغ من 

 4۲۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آن چراغ این تن بُوَد، نورش چو جان 

 هست محتاجِ فتَیل و این و آن 

طور که چراغ نفتی نیازمند فتیله و روغن است، انسان نیز در هشیاری جسمی برای روشن نگه داشتن جان ذهنی  همان

 ست. جهانی خود، محتاج غذاها و چیزهای این

 4۲۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 این حواس  فتَیلۀ آن چراغِ شش 

 جملگی بر خواب و خور دارد اساس 

حس و فکرهای ماست که اساس آن بر خوابیدن و خوردن است و بر عدم و فضاگشایی    فتیله همین پنج   آن چراغِ شش 

ست که وارد بدن ما  هاییذهنی خوابیدن در ذهن، خوابیدن در درد و خوردن تمام لذت است. ]یعنی کار منبنا نشده 

 کند.[ عنوان همانیدگی استفاده می ها بهشود. بدن فیزیکی ما از آن لذت می
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 4۲۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خواب نَزیَْد نیم دَم خور و بی بی 

 باخور و باخواب نَزیَْد نیز هم

تواند  خواب یک لحظه هم نمی خور و بی ذهنی که دائماً در فکر خوردن و خوابیدن و آسایش و لذات خویش است، بی من

 آورد.تواند با خور و خواب زندگی کند چون با آن هم تخریب پیش می لحظه هم نمی زندگی کند. او حتی نیم

 نکته: 

جا  است با لذات مجازی و در زمان مجازی، او حقیقی نیست. منظور از »خور و خواب« در این   ذهنی یک من مجازی من 

 بریم. خوریم و یک لذت توهمی می چیز توهمی می  ذهنی توهمی در زمان توهمی یک این است که ما با یک من

 4۲9مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 فتَیل و روغنش نَبْودَ بقا  بی 

 وفابا فتَیل و روغن، او هم بی 

شود  وفا می جهانی بقا ندارد، با فتیله و روغن هم بی ذهنی و هشیاری جسمی بدون فتیله و روغن یعنی چیزهای این من

 است.جهانی و گذرا بنا شده چون براساس چیزهای این

  نکته:

شود و به  میریم روز می ذهنی می به منشود و یا نسبتشود این تن متلاشی می دو جور مردن داریم، یا عمرمان تمام می 

 شویم.خدا زنده می 
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 4۳۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جُوست اش مرگ که نورِ علتّی زآن

 چون زیَد؟ که روزِ روشن مرگِ اوست 

 : مریضعِلتّی *

روشن    ۀای است که باید شبِ دنیا را ترک گفت و قدم به عرصمعنیِ اجل و فرارسیدن لحظهجا به روزِ روشن: در این *

 دیگر نهاد. 

کند؛ چیز را تخریب می جوست. یعنی همانیده شدن مرض است و دائماً همه ذهنی مرگ من  ۀ گونزیرا نور و هشیاریِ مریض

عبارتی  و زنده شدن به خدا، معادل مرگ اوست، چگونه در نور زندگی زنده بماند؟ به   ذهنی که روز روشن حال این من 

 میرد.ذهنی متلاشی شده و می اگر فضا باز شده و انسان به زندگی زنده شود من 

  :1نکته 

کنید، بالاخره در درون خودتان، با عقل  ها را تکرار می خوانید و آن های زیاد و ابیات بسیاری که می شما پس از تمرین

دفعه  دهند و یک دهد به شما زندگی نمی ها و چیزهایی که ذهن نشان می رسید که همانیدگی خودتان، به این نتیجه می 

گوید من  ذهنی شما نمی گیرید و منها شیره نمی کنید، دیگر از همانیدگی بندِناف اتکا و وابستگی به جهان را قیچی می 

 باید در زندگی یک نفر را پیدا کنم از او عشق بگیرم و شیرۀ زندگی را بکشِم.

 : ۲نکته 

کشد، این شیره سَم است! شما باید به زندگی زنده  کند و از او شیرۀ زندگی می ذهنی پیدا می تان یک منذهنی اگر من

که با  شوید، از درون، از زندگی، غذا و شیره بکشید. آن موقع خلاقیت و عشقتان را بین یکدیگر تقسیم کنید. نه این

 توانند متحد شوند. ذهنی هردو جسم هستند و نمی ذهنی با من ذهنی باهم دوست و متحد شوید. منمن
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  :۳نکته 

  ۀ خواهد. ما باید به او زنده شویم، زندگی جاوید پیدا کنیم و به این لحظخداوند بیداری و زنده شدن ما به خودش را می 

که ما یک چیز توهمی نیستیم، در زمان مجازی  ابدی بیاییم و دیگر به زمان مجازی نرویم. درک کردن و فهمیدن این 

 ذهنی نباید ما را ناراحت کند، خیلی ساده است. نباید زندگی کنیم و تغییرات جسم مجازی من 

  :4نکته 

ذهنی بدنتان و روابطتان را خراب کنید. اگر از جنس زندگی باشید، این کار را نخواهید کرد زیرا  شما بعید ندانید که با من 

تان  ذهنیمن   شدن به خدا ایجاد خرابکاری وجود ندارد. بنابراین اگر به خدا زنده شوید، اگر مرگ  در ذات هشیاری و زنده 

روز با ترازوی خداوند کار کنید، نور زندگی در شما زیادتر شده و نور همانیدگی کمتر شود، یک  فرابرسد، واقعاً روزبه 

 ذهنی متلاشی شد و شما به زندگی زنده شدید.جایی خواهید دید که من 

 4۳1مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بقاست های بَشَر هم بی جمله حسّ 

 نورِ روزِ حشَْر، لاست  که پیشِ زآن

 روزِ حشَْر: روزِ رَستاخیز *

شدن به خدا »لا«    ها پیشِ نور قیامت و زنده بقا هستند، زیرا این حس های بشر که مربوط به ذهن است بی همۀ حس 

اینشوند؛ یعنی به می به خدا برسد، حس   که »روز حشر« و روز زندهمحض  انسان  او در من شدن  از بین  های  ذهنی 

 شوند.[ ها پنهان می کند ستارهکه وقتی آفتاب طلوع می روند. ]درست مثل اینمی

 



 

 

 

1541قسمت پیغام عشق   خانم لیلا  

 9۲5مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هایِ خَلق پیش از دست و پا جان

 پریدند از وفا اندر صفا می

گفتند ذهنی پیدا کنند، به خداوند وفا داشتند و هر لحظه می ها به این جهان بیایند و دست و پای من که انسان قبل از این

 پریدند. »خدایا ما از جنس تو هستیم« و در نابی و خلوص زندگی می 

 9۲۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 چون به امرِ اهِبِْطُوا بندی شدند 

 حبسِ خشم و حرص و خرسندی شدند 

 اهِبِْطُوا: فرودآیید، هبُوط کنید.*

 بندی: اسیر، به بند درآمده.*

ها و به زندان  که با چیزها همانیده شدند، با فرمان زندگی و امر »فرود بیایید« یا »هبوط کنید« به بند همانیدگی اما همین

 ها محبوس شدند. ذهن افتادند و در خشم، حرص، شادی و خرسندی حاصل از زیاد کردن همانیدگی 

 هر کسی که ترس، حزن و غصه دارد از جنس خدا نیست درنتیجه ایمان هم ندارد. نکته: 

 ۳۸(، آیۀ ۲قرآن کریم، سورۀ بقره )

 فَإمِاَّ یَأْتیِنََّکُمْ منِِّی هُدىً فمََنْ تبَعَِ هُدَایَ فلََا خوَْفٌ علَیَهِْمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنوُنَ.«  »قُلنَْا اهبِْطوُا منِْهَا جمَِیعًا 

ها که هدایت مرا پیروى کنند، نه بیمى  سویِ شما رسید، آن »گفتیم: همه از بهشت فرودآیید؛ پس اگر هدایتی از من به 

 دارند و نه اندوهی.« 
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 توضیح آیه: 

رسد، کسانی که فضا را  مرادی به شما می صورت پیغمبران یا پیغام مولانا یا در درون از طریق یک بی هدایت خداوند به 

 صورت نه بیمی دارند و نه اندوهی. باز و مرکز را عدم کنند و آن پیغام را بگیرند دراین

 1۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 توَُست  ۀتو چنین لرزانِ او باشی و او سای

 ست جسمانی و تو جانی چرا؟ آخر او نقشی 

ای  ذهنی سایۀ تو است، خودت آن را درست کرده که تو نور هستی و من ات هستی درحالی ذهنی تو لرزانِ دستورات من 

به او علاقه وجود نمی شدی اصلاً به و اگر همانیده نمی  اما تو  او تو را می آمد  ذهنیِ تو نقشی  ترساند. من مند هستی و 

کند، اما اصل تو جان است و تو از جنس خداوند هستی؛ پس چطور  جسمانی و توهمی است و در زمان مجازی زندگی می 

 است؟ جهانی تو را با طمع اسیر کرده یک جسم توهمیِ این 

 1۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 او همه عیبِ تو گیرد تا بپوشد عیبِ خود 

 دانی چرا؟ تو بَر او از غیب جان ریزی و می 

گوید این  گذارد، می گیرد تا عیب خودش را بپوشاند و اگر بخواهی فضا را باز کنی نمی ذهنی همیشه از تو عیب می من

گیرد. تو از غیب، از خداوند،  توهم است و به هر چیزی که اسمش کارِ درست یا فضاگشایی و خردورزی است ایراد می 

کنی، تو  ذهنی را تعمیر میذهنی درست بشود و هر لحظه من کنی که این منگذاری میگیری و آن را سرمایهجان را می 

 کنی؟دانی پس چرا این کار را می ها را می این
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 نکته: 

ذهنی ما  فهمیم که این منمان تعمیر شود. اصلاً نمی ذهنیکنیم تا من اگر کسی به ما توهین کند، ما هم به او توهین می  

 کُشد. کند و می ، تخریب می را محکوم به نابودی کرده 

 1۳۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 شان عشقِ نُوسَت خشمِ یاران فرع باشد، اصل

 از برایِ خشمِ فرعی اصل را رانی چرا؟ 

آید و یک  ها که از جنس زندگی و یار تو هستند فرع است؛ زیرا خشم از گذاشتن چیزها در مرکز میخشم همۀ انسان 

ها مشترک  انسان  ۀهاست که در همشده است. اما اتحاد، عشق نو و یکی شدن با خدا اصل آنچیز عارضی و تحمیل 

این  در  نو  زندگی   است. عشقِ  نوبه و فضایِ گشوده  لحظه  که همیشه  است  که می نو عمل می شده  تو  دانی  کند. حال 

اند، چرا اصل را از  خاطر همانیدگی به تو تحمیل شده هیجاناتی مثل خشم، فرعی و عارضی بوده و جنس تو نیست و به 

 آوری؟رانی؟ چرا مرتب چیزها را به جای اصل، عدم و زندگی به مرکزت می خودت می 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلاصه 

 لیلا گوینده: 
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 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 991منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 
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 هفتم گنج حضور، بخش  991 ، موضوع برنامه خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 ۲۷19مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آفتابی در سخن آمد که خیز

 که برآمد روز، بَرجه، کم ستیز

گوید بلند  زند و می خداوند، مولانا و هر کسی که به زندگی زنده شده و عاشق است همچون آفتابی از درون تو حرف می 

 صورت من از مرکزت طلوع کن، مقاومت را صفر کن و دیگر ستیزه مکن.شو، روز آمده، از خواب بیدار شو و به 

 ۲۷۲۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تو بگویی: آفتابا، کو گواه؟ 

 گویدت: ای کور، از حق دیده خواه 

می  به ذهنت  می تو  و  ذهنی روی  دلیل  خداوند،  ای  مولانا،  ای  آفتابا،  می گویی  او  بیاور.  ذهنی  دلیل  گوید  ات کجاست؟ 

بینی،  سازی دلیل ذهنی بیاورم؟ پس تو کوری، از خداوند چشم بخواه؛ اگر کور نباشی آفتاب را می خواهی با سبب می

 زند. صورت صنُع و آفریدگاری حرف می بینی که زندگی از درون تو به یعنی اگر فضا را باز کنی می 

 ۲۷۲1مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 روز روشن هرکه او جویَد چراغ 

 اش دارد بلاغ عین جسُتن، کوری 

 بلاغ: دلالت *

درخشد دنبال چراغ و فانوس بگردد، کور است. به بیان دیگر اکنون که  هر کسی که در روز روشن که آفتاب در آن می 

کند، دست پیدا کنیم و عقل  توانیم به خرد کل که تمام عالم را اداره می درخشد ما می روز روشن است و خداوند می 
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وجو کردن این عقل و پیش  وجو نکنیم. جست کند جست ذهنی احمق را که براساس پندار کمال و ناموس کار میمن

 آوردن چراغ آن یعنی کور هستیم.

 ۲۷۲۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ایبینی، گمانی بُرده ور نمی 

 ایاست و تو اندر پرَدهکه صباح  

ای که صبح است، تو در پرده هستی. ولی آفتاب بالا آمده، خداوند این  بینی و حدس زده اگر آفتاب زندگی را عیناً نمی 

 امکان را پیش آورده که اگر تو به ذهن نروی، با عقل او خواهی دید.

 ۲۷۲۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کوریِ خود را مکن زین گفت، فاش 

 خامُش و در انتظارِ فضل باش 

بنابراین کوری خود را با حرف زدن برحسب ذهنت فاش نکن و اصلاً حرف نزن؛ خاموش باش و در انتظار فضل یعنی  

 بخشش و دانش خداوند باش. 

 ۲۷۲4مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 در میانِ روز گفتن: روز کو؟ 

 خویش رسوا کردن است، ای روزجو 

صورت ذهنی ببینی، درواقع خودت  ابدی اگر در ذهنت دنبال روز بگردی و بخواهی روز را به   ۀدر میان روز یعنی این لحظ 

است که اگر در این لحظه به خواب ذهن و طمع فرونروی و چیزها را به  کنی. ]زیرا خداوند با تو قرار گذاشته را رسوا می 
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گردی، کند. اما تو دنبال روز ذهنی و زمان مجازی می چیز را روز می آید و همه مرکزت نیاوری، او خودش به مرکزت می 

 نه روز واقعی و این لحظۀ ابدی.[ 

 ۲۷۲5مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صبر و خاموشی جذوبِ رحمت است 

 وین نشان جسُتن نشانِ علّت است 

 کننده جَذوب: بسیار جذب*

اندر رحمت است. اما اگر برای زنده    کند؛ همان رحمتی که رحمتخاموش کردن ذهن و صبر، رحمت خداوند را جذب می 

 شدن به خداوند دنبال نشان ذهنی بگردی این نشان مریضی همانیدگی در تو است. 

 »بیت هندسی« 

 ۲۷۲۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اَنصِتُوا بپْذیر تا بر جانِ تو 

 آید از جانان جزای اَنصتِوُا 

 اَنصتِوُا: خاموش باشید. *

 »اَنْصِتُوا« یعنی خاموش کردن ذهن را بپذیر تا از خداوند بر جان اصلی و هشیاری تو پاداش خاموش کردن ذهنت بیاید.

جا که مقدور است خاموش باشیم، به خودمان بقبولانیم که چیزهای ذهنی  ما باید ذهن را کاملاً خاموش کنیم، تا آن  نکته:

نباید آن  نباید به سبب زندگی ندارند و  بیاوریم،  سازی ذهن برویم و در ذهن و چیزها دنبال زندگی  ها را به مرکزمان 

 گیرند.ها جلوِ شادی زندگی را می خوشی های ذهنی پرهیز کنیم زیرا این  بگردیم بلکه باید از خوشی 
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 »بیت هندسی« 

 14۸۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مرغِ جذبه ناگهان پَرَّد ز عشُ 

 چون بدیدی صبح، شمع آنگه بکُش 

 پرندگان  ۀ عشُ: آشیان*

او را جذب می  و مرکز را عدم کند زندگی  نباید در مرکزش باشد  آگاه شود که چیزی  انسان  ناگهان  وقتی که  و  کند 

پرد؛ پس اگر علائم صبح را دیدی و متوجه شدی که خورشید زندگی  ذهن می   ۀعنوان امتداد یا جنس خداوند از آشیانبه 

ها در تو دیده نشود، دیدِ  ذهنی را بکشُ و کاری کن که اثر همانیدگی درحال طلوع کردن از مرکزت است، دیگر شمع من

 را بگیر.  وندذهنی را کنار بگذار و دید خدامن

 »بیت هندسی« 

آید، مثلاً دیدید که زندگی را به  کنید، اگر دیدید که علائم صبح می خوانید و با خودتان کار می ها را می اگر این بیت  نکته:

گویید من سزاوار شادی هستم، من انسان هستم، باید مهر بورزم و میل کمک به دیگران در  دارید و می خودتان روا می 

شود، بدانید که  عنوان »من« در شما کم می لحظه به بهآید؛ اگر حس حسادت و حس بلند شدنِ لحظه وجود می شما به 

 آید.شود و صبح می لحظۀ پرواز شما دارد نزدیک می 

 14۸1مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها چون شد گذاره، نورِ اوست چشم 

 بیند او در عینِ پوست مغزها می

 گذاره: آنچه از حدّ درگذرد، گذرنده. *
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که آن نور،    چیز ببیند، بدان ها گذر کند و هشیاری را در همه ها با فضاگشایی از سطح نفوذ کند، از تفاوت وقتی که چشم 

کند و  ها با تعصب نگاه نمی بیند، به آنها زندگی را می ]یعنی در آدم  بیند.نور خداوند است که مغز را در درونِ پوست می 

شود. انسان برای او انسان است، فرقی  های ظاهری مثل دین، باور سیاسی و اجتماعی و غیره برای او جدی نمی تفاوت 

 بیند.[کند، چون هر انسانی از جنس خداست، او هم از جنس خدا است، بنابراین انسانیت و خدا را در او می نمی 

 »بیت هندسی« 

 99 ۀ(، آی15حجر ) ۀ قرآن کریم، سور

 یَأْتِیَکَ الیَْقیِنُ.«  »وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حتََّى 

 »و پروردگارت را پرستش کن، تا یقین )مرگ( تو را دررسد.«

 توضیح آیه: 

قدر فضا را مرتب باز کند که دیگر آن جسم مجازی از مرکزش بیرون برود و دیگر دیدش دید مجازی  وقتی انسان آن 

رسد؛ بنابراین یقین حالت یقینش فرامی ذهنی بمیرد، دراین به منذهنی و زمانش زمان مجازی نباشد یعنی نسبت من

 ذهنی است. انسان معادل مردن من 

 14۸۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بیند اندر ذرَّه خورشیدِ بقا

 بیند اندر قطره، کُلِّ بحر را 

 بحر: دریا*
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شود که هر انسانی این  بیند و متوجه می ذهنی است، خورشید بقا را می درنتیجه در ذره یعنی در یک انسان که هنوز من 

علت منقبض بودن در حال حاضر  صورت خورشید از مرکزش بالا بیاید. درست است که او به قوه را دارد که خداوند به 

 »بیت هندسی« .گرددنهایت خدا باز شود، تبدیل به دریا می بی  ۀ اندازیک قطره است ولی وقتی که مرکزش به 

 ۳۸۳9مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 یک عنایت بِهْ ز صد گون اجتهاد 

 جهد را خوف است از صد گون فَساد 

که ذهنی است؛ برای این آید، این عنایت بهتر از صد گونه کوشش با من کنید و عنایت زندگی می وقتی فضا را باز می 

گیرد دچار صد گونه فساد است. ]اما اگر عقل خداوند  سازی صورت می جهد و کوشش و فکر و عملی که با ذهن و سبب 

 .[صورت دیگر از فساد مصون هستید کار کند، دراین

کند. شما ممکن است هدف عالی داشته باشید که مثلاً وقتی ازدواج کردید به عشق و  وسیله هدف را خراب می  :1نکته  

کنید، این وسیله آن هدف  ذهنی عمل می که با من  کند ولی هر لحظه آرامش برسید، این هدف عالی را ذهن تجسم می 

بینید فاسد شده، آرامشی در کار نیست و جنگ است.  رسید می جا میکند. وقتی به آن نهایی را که آرامش است فاسد می 

 پس شما باید وسیله را فضاگشایی قرار بدهید.

ذهنی  عنایت و خردورزی زندگی احتیاج دارید، اگر حس نیاز نکنید، یعنی بگویید من با من   شما با فضاگشایی به  : ۲نکته  

 فرستید.کنید، هم دیگران را و هر لحظه ارتعاش بد می کنم، هم زندگی خودتان را خراب می سازی فکر می و سبب 

گیرد.  کند، زندگیِ درون انسانِ دیگر هم این ارتعاش را می وقتی با فضاگشایی زندگی در درون ما ارتعاش می  :۳نکته  

این  و  کینه  به  و  به مردگی، خشم، رنجش  ارتعاش می وقتی  مقابل ما میکنیم همینجور چیزها  را هم طرف  گیرد.  ها 
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گاه دو نفر در خانواده یا دو رهبر بتوانند به  شود شما به قهر، خشم، رنجش، به بد آمدن و تنفر ارتعاش کنید، آن نمی 

 کند.صلح برسند، امکان ندارد؛ زیرا وسیله هدف را نابود و فاسد می 

 »بیت هندسی« 

 ۲۷5۲مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 علتّی عالِم کند جهل را بی 

 علم را علتّ کژ و ظالم کند 

سازی بیرون بپرد، به  ذهنی داشته باشد اگر بتواند فضا را باز کند و از سبب که پنجاه سال من یک انسان جاهل ولو این 

زودی کژ    سازی برود، از زندگی قطع شده و به شود ولی اگر کسی که عالم به علم خداست به سبب علم خداوند عالِم می 

کند. ظالم نیز یعنی حق دیگران را ضایع کرده و  رود و خرابکاری می شود. ]کژ یعنی دیگر به راه راست نمی و ظالم می 

 کند.[زندگی را پایمال می 

 : 1نکته 

مانعسبب   مسئله سازی،  منتراشی،  سازی،  دشمن  دردسازی،  کارافزایی،  کمالذهنیسازی،  پندار  سازی،  سازی، 

 ها همگی نشان جهل هستند. دانم سازی، دردسازی و میناموس 

 : ۲نکته 

دانم.  گوید می داند ولی می کند، آدم نادانی است. او نمی کند و از عقل و خرد خدا استفاده نمی هر کسی که فضا را باز نمی  

داند، از صنع به دور است، این آدم  تراشی ذهنی را دانستن می سازی و علتداند و سبب سازی می هر کسی با سبب 

 جاهل، کژ و ظالم است. 
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 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلاصه 

 مستاگوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 991منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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